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 معرفی و بررسی چند شعر عاشورایی از مرتضی امیری اسفندقه

عاقبت جان تو در چشمه مهتاب افتاد
مرتضی امیری اسفندقه، شاعر پرشور و جان آگاه 

خراسانی، از آن دسته شاعرانی است که در حیطه 

شعر عاشورایی، آثار ارزنده و ماندگاری از خود به جا 

نهاده است. می توان گفت امیری جزو شاعرانی است 

که برای بیشتر شخصیت های جریان ساز عاشورا 

شعر سروده است؛ از حضرت امام حسین(ع) گرفته 

تا حضرت زینب(س)، حضرت ابوالفضل(ع)، حضرت 

علی اصغر(ع) و حتی حرّ که در واپسین لحظات عمر 

خود به امام حسین(ع) و اسلام ایمان آورد. اشعار 

امیری درباره واقعه عاشورا و امام حسین(ع) با نوعی 

توصیف عارفانه و دلنشین شروع می شود و خواننده در مسیر شعر و تا 

پایان شعر را همراهی می کند، همان طورکه در این غزل می خوانید 

امیری همچون اغلب اشعار و باور عرفانی غالب بر اندیشه اش بازهم از 

کاربرد اصطلاحات و باورهای راستین عرفانی اش در شعر دست بردار 

نیست و همچنان بر آنان ایمان و یقین دارد:

دوباره ماه محرمّ، دوباره بوی حسین/ دوباره بر سر هر کوچه گفت وگوی 

حسین

بیا به دسته ما نوحه ی جنون سر کن/ که می رویم شبانه به جست وجوی 

حسین

حسین، وارث کشف و شهودِ غار حراست/ چه های و هوی محمّد، چه 

های و هوی حسین

نبسته اند به روی حسین، هرگز آب/ فرات، آب ننوشید از گلوی حسین

فرات، تشنه لب های تفته جوشَش بود/ فرات، آب شد از شرم، روبه روی 

حسین

قتیل قبله همیشه به یاد می مانَد/ بیا که مُهر نماز است، خاک کوی حسین

چنین که در دل من، داغ کربلا جاری ست/ شهید می شوم از هُرم 

آرزوی حسین

طلوع می کند آخر طلیعۀ موعود/ مسیر قبله عوض می شود، به سوی 

حسین

امیری در غزلی دیگر به واپسین حج امام حسین(ع)، قبل از واقعه عاشورا،

اشاره دارد و در این غزل رویدادهای پرشور این حج را با نگاه و نگرش 

عارفانه و دلنشین برای خواننده توصیف می کند:

با حاجیان ساکن، حجّت تمام کردی/  از کعبه دل بریدی، عزم قیام کردی

گفتی که جدِّ من گفت، این حجّ آخر توست/ اتمام حجّت آنجا، با 

خاص و عام کردی

یک مشت خون خود را، بر آسمان فشاندی/ ای آسمان دوباره، شرُب 

مدام کردی

زمزم به جوش آمد، اصغر به گریه افتاد/ خون گلوی او را، تا استلام کردی

در کعبه حاجیانی، با رمی جَمرهَ سرگرم/ در کربلا تو امّا، حج را تمام کردی

احرام بستن تو، آن سال حالتی داشت/ ماه محرّمت را، ذی الحجّه 

نام کردی

لبّیک بود آن سال، ذکر تشهّد تو/ خواندی نماز صبح و در دل سلام کردی

قبلا نیز اشاره کردیم که امیری برای حرّ بن یزید ریاحی، که در 

واپسین لحظات عمر خود ایمان آورد، نیز اشعاری سروده است؛

امیری اسفندقه دو غزل معروف در توصیف حر دارد که جزو بهترین 

اشعار عاشورایی وی محسوب می شود. این دو غزل بر زبان بیشتر 

شعر دوستان به ویژه آنانی که سر سیر و سلوک با شعر عاشورایی 

دارند، جاری است و جزو بهترین اشعار عاشورایی معاصر است که 

در توصیف «حر» سروده شده است:

حسـین آمد و آزاد از یزیدت کرد/ خلاص از قفس وعده و وعیدت کرد

سیاه بود و سیاهی هر آنچه می دیدی/ تو را سپرد به آیینه، روسپیدت کرد

چه گفت با تو در آن لحظه های تشنه حسین؟/ کدام زمزمه سیراب 

از امیدت کرد

به دست و پای تو بار چه قفل ها که نبود/ حسین آمد و سرشار از کلیدت کرد

جنون تو را به مرادت رساند ناگهان/ عجب تشرف سبزی! جنون 

مریدت کرد

نصیب هر کس و ناکس نمی شود این بخت/ قرار بود بمیری خدا 

شهیدت کرد

نه پیشوند و نه پسوند، حر حری تو/ حسین آمد و آزاد از یزیدت

و  در پایان   بخش هایی از غزل دوم مرتضی امیری اسفندقه در توصیف حر:

عاقبـت جـان تـو در چشـمه مهتاب افتـاد/ پیچشـت داد خـدا، در 

نفسـت تـاب افتـاد

نور در کاسه ظلمت زده چشمت ریخت/ خواب از چشم تو ای شیفته ی 

خواب، افتاد

کارت از پیله پوسیده به پرواز کشید / عکس پروانه برون از قفس قاب افتاد

آغاز پویش مطالعاتی «#از_حسین_بخوانیم» 
مدیرعامل «به نشر» از برگزاری پویش مطالعاتی «از حسین(ع)

بخوانیم...» هم زمان با ماه محرم و صفر خبر داد.  حسین سعیدی 

گفت:«با هدف معرفی و ارائه کتاب های خوب، فاخر و متقن درباره 

امام حسین(ع) و واقعه عاشورا، انتشارات به نشر طرحی متفاوت در ایام 

محرم و صفر برگزار می کند. در این طرح هشت کتاب برای گروه های 

سنی مختلف از بین آثار پرتعدادی که به نشر در این موضوع دارد از 

سوی کارشناسان انتخاب و معرفی شده است. مطالعه هر یک از 

این آثار به کودکان، نوجوانان و بزرگ سالان کمک می کند تا نسبت 

به شخصیت سید و سالار شهیدان و دیگر شخصیت های حاضر در 

عاشورا و نیز نسبت به اصل این قیام و تبیین آن،

شناخت و معرفت خوبی پیدا کنند.

برای خواندن متن کامل خبر و شرکت در این پویش 

کد رو به رو را اسکن کنید:

شنبه
۰۸ مــــرداد ۱۴۰۱
۱۴۴۴ محــرم   ۰۱
۳۷۲۴ شـــــماره 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

«نصف» و «نصفه» را همانند «نیم» و «نیمه» می توان به جای 

یکدیگر نوشت.

همچنان که «نصف روز» و «نصفه روز» را داریم که در واژه نامه ها 

و ازجمله فرهنگ بزرگ سخن، آمده است. در چند واژۀ مرکب 

دیگر هم نمونۀ آن را داریم؛ مانند «نصفه جان»،«نصفه عمر»،

«نصفه نیمه»،«نصفه کاره».

البته گاهی این دو یک تفاوت معنایی دارند که باید توجه کنیم:

«نصفه شب» تلفن زنگ زد.

«نصف شب» را بیدار بودم و مطالعه کردم.

«نصفه شب» نیم فاصله و «نصف شب» با فاصله نوشته می شود.

#زین_قند_پارسی

یادداشت

آغاز پویش مطالعاتی «#از_حسین_بخوانیم» 

خبر

قاسم فتحی

همه بچه های نسل ما   یعنی  

گزارش 
خبری

متولدان دهه شصت و هفتاد 

و حتی دهه پنجاهی ها 

کانون پرورش فکری کودکان 

نوجوانان را خیلی خوب  می شناسند. و 

هرچیزی را فراموش کرده باشند روزگاری 

کانونی بودن را یادشان نرفته است. روزهای 

تابستانی داغی که کانون مأمن و پناهگاه بچه ها 

بود، آن ها که جایی برای حرف زدن با صدای 

بلند نداشتند، نمی توانستند جُم بخورند.

د  دا های شلوغ پربچه اجازه نمی  نه  خا

دست ازپا خطا کنیم. پدر و مادر هم به این 

سادگی ها اجازه نمی دادند بیرون ول بچرخند 

یللی کنند، جز اینکه توی کانون باشند. و 

کانون امن بود و بزرگ، بزرگ به وسعت تمام 

دنیا. همه کاری می توانستند بکنند. دورهم 

بنشینند روی زمین و کتاب بخوانند، روی 

میزها با گِل های سفالی بازی کنند. با مربی 

درباره مسائل مختلف حرف بزنند و او هم 

حرف ها را با دقت گوش کند. حتی نظرشان 

را بخواهد. تنها جایی که نظر و نگاه و فکرشان 

ها  آن    ز اهمیت داشت آنجا بود. مربی ا

می خواست درباره اردوی هفته پیش سفرنامه 

کوتاهی بنویسیم. اگر به همه بچه ها بگویند 

خیال هایشان اولین بار کجا پر گرفت و پرواز کرد،

افتند. محمود  بدون شک یاد کانون می 

خرقانی از مربی های با سابقه و اهل دل 

کانون است، مثل یک داروساز می داند کدام 

بچه می خورد  درد چه حسی از  کتاب به 

و در کدام موقعیت چه کتاب هایی برای هر 

س فرهنگی  رشنا کا   و . ا یز کند بچه تجو

کتابخانه های سیار استان خراسان رضوی 

بچه های  است. همان کتابخانه هایی که 

روستا یک ساعت قبل از آمدنش، توی گرما 

و سرما، منتظر می ایستند تا برسد و دنبالش 

بدوند و برای دوهفته کتابی به امانت بگیرند،

بازی کنند و فیلمی ببینند. با خرقانی در یک 

ره  با ر قش د تا ا   ر اغ د د   عصر پنجشنبه

کتابخانه های سیار گپ زدیم. درباره اینکه 

مربی های سیار چه می کنند و چطور کتاب ها 

را به دورترین روستاهای محروم می رسانند.

 کتابخانه های سیار چیزی از کتابخانه های

ثابت کم ندارند

محمود خرقانی با این بحث شروع می کند 

روستاها مراکز کانون وجود    چرا در که 

ندارد و ماهیت وجود کتابخانه های سیار 

چیست؟ «مراکز ثابت کانون اغلب در شهرها 

ساخته می شوند و ما در روستاها مراکزی 

نداریم. دلیلش هم این است که نمی توان 

در روستاهای کم جمعیت کتابخانه ثابت 

داشته باشیم، در نتیجه فعالیت های کانون 

پرورشی در واحد سیار کتاب خوانی متمرکز 

قبل انقلاب  از    فعالیتش را شده است که 

آغاز کرده است. مربی ها کتاب ها را سوار 

ماشین مخصوصی می کردند و می رفتند 

به دورترین مکان ها. حالا هم همین طور است.

مینی بوس های زیادی خریداری شده و ویژه 

کودک و نوجوان تجهیز شده است. حتی 

داخلش ویدئو پروجکشن تعبیه شده است 

بتوانند برای بچه ها چه داخل مدرسه  که 

یا مسجد، فیلم و پویانمایی اکران کنند.»

او به بازه زمانی سرکشی مربی ها به روستا 

اشاره می کند و اینکه مربی این کتابخانه ها 

هم زمان هم کارهای فنی خودرو را می کند 

ها ارتباط می گیرد. خرقانی  بچه    هم با و 

از این می گوید که کتابخانه های سیار هر 

هفته یا هر دوهفته به روستاها سر می زنند:

«مینی بوس ها مربی متخصص سیار دارند،

چون تنها هستند هم رانندگی می کنند، یعنی 

کارهای فنی خودرو را بلد هستند و دوم اینکه 

با بچه ها می توانند خیلی خوب ارتباط برقرار 

کنند. یک قانون و استانداردی را گذاشتیم 

که هرکدام بیست روستا در ماه را پشتیبانی 

می کنند. مربی ها در مدارس حضور پیدا 

منطقه روستایی باشد    در   می کنند، چه

چه عشایری همه کارهایشان در مدرسه است.

کارهای فرهنگی و امانت کتاب را آنجا انجام 

می دهند. لپ تاپی دارند که بچه ها را عضو 

کتابخانه می کنند و برنامه ها را همان جا انجام 

می دهند. با بچه ها هرسال قراری می گذارند.

دوهفته بعد به همان روستا    هفته بعد یا

برمی گردند، در واقع هر بچه روستا دوهفته 

با یک کتاب مأنوس است، اما تابستان وقتی 

مدارس تعطیل می شوند، قرار آن ها برقرار 

است. قرار این ها معمولا در همان مدارس 

انجام می شود. مدیر یا ناظم مدرسه به بچه ها 

خبر می دهد، البته خود بچه ها هم از روزهایی 

خبر دارند که کتابخانه های سیار به روستا 

می آیند، اگر فضای مدرسه مهیا نبود کنار 

مسجد یا داخل طبیعت یا هرجای مناسب 

دیگری برنامه هایشان را انجام می دهند.

روند  دوباره کتاب امانت می گیرند و می 

تا دوهفته بعد. بیشتر مربی ها روستاهای 

انتخاب می کنند. روستاهایی    محروم را

که از امکانات خوبی برخوردار نیستند.»

 خیـــلــی از مــروجــان کتـاب از روش

کتابخانه های سیار وام گرفته اند

سش  پر ین  ا   به سخ  پا   ر د نی  قا خر

م  ا کد   هیچ   ر  کوچکی د نه بخا کتا   یا آ   که

از روستاها وجود نداشته است می گوید:

«نمی شود گفت هیچ کدام. برخی از اهالی 

و برخی از سازمان ها از همین واحدهای 

سیار کانون وام گرفته و کاری کرده اند، البته 

در این باره به نظرم موازی کاری اصلا چیز بدی 

نیست و خیلی هم خوب است. من می گویم 

اگر هر سازمانی بتواند یک گوشه کار کودک 

را دستش بگیرد، کار بزرگی کرده است. کانون 

به تنهایی نمی تواند همه کارها 

را انجام بدهد، البته به این شرط 

که استانداردها را رعایت کند 

نهایت احترام    ها در بچه  به    و

برخورد شود. مروجان کتاب خوانی 

خیلی شان از شیوه کار کانون یاد 

گرفته اند. من کسی را می شناسم 

با زنبیل در روستاها کتاب  که 

می برد. اسمش را هم گذاشته اند 

کتابخانه زنبیلی. این آقا به عنوان 

نتخاب  مروج برتر کشور هم ا

شده است. همان اول کاری 

به خیلی ها نامه نوشت، به خیلی 

از نویسندگان و شاعران. اصلا 

محال است شما به اهل کتابی 

نامه ای بزنی وآن ها جوابی به تو  ندهند. مثلا 

می دانم که آقای مصطفی رحمان دوست 

دوهزارتا کتاب برایش فرستاد.»

 وضعیت روخوانی بچه های روستا خیلی

بهتر از قبل شده است

اینجا رسید که یک مربی  گپ وگفت ما به 

سیار چطور بازخورد می گیرد؟ چطور متوجه 

می شود آمدن و رفتن هایش تأثیر دارد:«فعالیت 

همه بچه ها ثبت می شود، یعنی مشخص 

است که هرکدام از بچه ها چه فعالیت هایی 

اند، مثلا بعد از مدتی که فعالیت ها  کرده 

می گذرد خودشان را نشان می دهند. وقتی 

آن ها قصه می خواند، کاردستی  مربی با 

درست می کند خلاقیت بچه ها هم کم کم 

هایشان نویسنده  عیان می شود. خیلی 

و شاعر شده اند. باورتان نمی شود که آن ها 

چه چیزهای بکری که نمی نویسند. بعضی 

از نوشته ها فوق العاده است، اگر کانون پایش 

را آنجا نمی گذاشت و مربی ها نبودند این 

اتفاق نمی افتاد. ما معتقدیم اگر در همان 

منطقه و بین این همه بچه یک نفر هم بتواند 

کاری بکند و به جایی برسد تمام آن منطقه 

را پوشش می دهد.» خرقانی گزارشی هم 

از وضعیت روخوانی کتاب در روستا می دهد 

و می گوید با حضور کتابخانه های سیار این 

«می دانید  وضعیت بهبود پیدا کرده است:

وضعیت روخوانی کتاب در روستا خوب نیست.

علتش هم مشخص است. در شهر خانواده ها 

به روخوانی کتاب فرزندانشان کمک می کنند 

و از بچه می خواهند مدام این کار را بکند،

ولی در روستا پدر و مادرها وقتی برای این 

کار ندارند، ولی حالا در روستایی که کتابخانه 

سیار ما حضور داشته و دارد وضعیت روخوانی 

بچه ها بسیار بهتر از قبل شده است. دلیلش 

هم این است که او دو هفته فرصت دارد با همان 

دوکتابی زندگی کند که امانت گرفته است. دو 

هفته زمان زیادی است. کتاب دیگری هم 

ندارند، در نتیجه بیشتر از یک بچه ساکن 

شهر کتاب را با دقت می خواند.

بچه های مشهد یا دیگر شهرها 

و  د   ز نند بعد ا توا   حت می را

سه روز به کتابخانه ثابت بروند 

و کتاب دیگری به امانت بگیرند،

ولی بچه های روستا در همان 

دوهفته فقط دو کتاب دستش 

دارد و این باعث می شود کتاب ها 

ر بخواند. چندبا چندین و    را

حالا چرا او می تواند بنویسد؟ 

چون فرصت داشته است فکر 

کند، تخیل را به کار بیندازد و با 

شخصیت هایش زندگی کند.

بینیم  حالا موقع نوشتن می 

که چقدر مستعد نوشتن است.

چقدر خوب برای شعر گفتن و شعر خواندن 

خیز برداشته است.»

 قصه ها را لابه لای  حرف هایمان  ما 

و کتاب ها می گوییم

روش مربی های سیار کانون پرورش فکری 

در عین سادگی، سختی ها و پیچیدگی های 

ای  ها باید با هر بچه  دارد. آن    خودش را

ای مفاهیم  به گونه  به شکلی رفتار کنند و 

اخلاقی و تربیتی به او انتقال دهند. خرقانی 

می گوید هر کاری که آن ها می کنند با کتاب 

و قصه است:«ما لای همین قصه ها و کتاب ها 

حرفمان را می زنیم. اگر بخواهیم مفاهیم 

دینی را منتقل کنیم، اگر بخواهیم آداب 

منتقل    هر مفهوم دیگری را   معاشرت یا

کنیم، راهش همین است و اصلا مستقیم 

کاری نمی کنیم. این کارها را با کتاب انجام 

اینکه اجازه  می دهیم یا بازی  می کنیم  یا 

می دهیم بچه ها آزادانه در جمع حرف بزنند 

و اظهارنظر کنند. زور و اجبار وجود ندارد. برای 

همین بچه ها و مربی ها در سرما و گرما حاضر 

می شوند. یادم نرود اسمشان را هم بگویم.

ترابی، صادقی، خرمکی، دارینی، حسینی 

زهرایی، ساجدی، محتشمی و صولت که 

سربازان دور از امکانات و تبلیغات اند و با جان 

و دل سال هاست که به این کار مشغول اند.

بچه ها  با آمدن هر کدام از این مربی ها، یک 

ساعت قبلش دم در مدرسه منتظر کتابخانه 

سیار هستند. کار کردن با بچه را باید بزرگ 

جلوه بدهیم. کتاب خوب دستش بدهیم.

برایش نخوانیم. این احترام    هر چیزی را

را بچه می فهمد در آینده اش تأثیر زیادی 

می گذارد. خیلی هایشان همین ها را حالا 

می گویند. اینکه ما باعث شدیم در کورترین 

و تاریک ترین مکان ها چراغ امیدی برایشان 

آینده امیدوار شوند. ما  به    روشن کنیم تا

ای  گله  داشته هایمان نگاه می کنیم و  با 

از نداشته هایمان نداریم.»

 مروجانی که با زنبیل کتاب ها را به روستا

می رسانند

وسط صحبت هامان درباره مروجان کتاب 

هم حرف زدیم. درباره اینکه چطور بی منت 

و خالصانه و آرام آرام فعالیت هایشان را وسعت 

می دهند:«یادم می آید یک بار همین آقای 

جواد ماهر که الان دیگر بیش از یک دهه 

می شود که با زنبیلش در روستاها کتاب رسانی 

می کند، آمد پیش من. تعدادی کتاب ارزان 

برایش جفت وجور کرده بودم که با خودش 

ببرد. به من می گفت درباره هرکدام از این ها 

اطلاعاتی بده، یک کلیتی بگو. من حدود 

ها  دارم با همین کتاب  ۱۶سال است که 

توی    زندگی می کنم. بعد مثل کسی که

داروخانه کار می کند به جواد گفتم این کتاب 

خوب است، برای وقتی بچه عصبانی شد 

تا بتواند خشمش را کنترل کند. این کتاب 

به درد بچه ای می خورد که دیر می خوابد.

یا مثلا کتاب هایی منتشر شده اند که به درد 

وقت هایی می خورند که بچه عزیزش را از دست 

می دهد و به دلداری و تسلا نیاز دارد. این ها 

را به مدرسه برده و اثر هم کرده بود. نه فقط 

من که کلیه مربی های کانون چه در مراکز 

ثابت و چه در مراکز سیار، به محتوای اغلب 

. خوبی  هستند قدر مسلط  همین  کتاب 

محیط آزادی  ها این است که  نه  کتابخا

توانند راحت هرکاری  دارند و بچه ها می 

که می خواهند بکنند.»

 بعضی از اعضای کتابخانه های سیار دهیار

شده اند

خرقانی نقبی هم به اردوهای کانون می زند 

و از هیجان بچه های روستا موقع دیدن دریا 

و جنـگل حـرف می زنـد. او هیجـان زده این 

«مـا هرسـال  لحظه هـا را توصیـف می کنـد:

بچه ها را   بـه اردوی چالوس می بردیم. الان 

متأسـفانه  بـه دلایل زیادی نمـی توانیم این 

کار را بکنیـم. در ایـن اردوهـا از مربی هـای 

کتابخانه های سیار می خواهیم که تعدادی 

از اعضایشـان را معرفـی کننـد. اعضایـی 

که در روسـتاهای محروم زندگـی می کنند.

یادم نمی رود از یکی از روستاهای دورافتاده 

آمـده و حتـی مشـهد هـم نیامـده بـود. قـرار 

بـود یـک روز در مشـهد بمانیم و بعـد حرکت 

کنیـم. باورتـان نمی شـود چقـدر از دیـدن 

شـهر و بزرگـی اینجـا تعجب کرده بـود. برده 

بودیمـش تله کابیـن و آنجـا گریـه می کـرد.

دریـا را که بـرای اولین بار دیده بود نفسـش 

بند آمـد. در تله کابین کنارش نشسـته بودم 

تا واکنشـش را ببینـم. همـه می گفتنـد دم 

بچه های سـیار گـرم که گزینه های درسـتی 

را برای اردوها انتخاب می کنند. اینکه کسانی 

بیاینـد که تا قبـل از این تجربه ای نداشـتند 

و پایشـان را خـارج از روسـتا نگذاشـته اند.

حـالا هـم زنـگ  هـا همین  بچه  ز  خیلـی ا

می زنند که اگـر کانون نبـود اعتمادبه نفس 

بالایـی نداشـتیم و اهـل گفت وگـو نبودیم.

همان ها کـه روزگاری عضـو کتابخانه های 

سیار بوده اند دهیار شده اند، معلم شده اند 

و به بچه های روستایشـان کمک می کنند.»

 چطور هرکسی می تواند یک کتابخانه سیار

راه بیندازد؟

دور و بر ما احتمالا افرادی باشند که دلشان 

می خواهد کتاب  های کتابخانه شان را به امانت 

کسانی هستند    دست اهلش بسپارند یا

که در مناطق دورافتاده خدمت می کنند 

و می خواهند کتابخانه ای راه بیندازند و بچه ها 

را دور خودشان جمع کنند. پرسش اصلی ما 

از خرقانی این بود که باید از کجا شروع کنند؟ 

«معلم های دلسوز زیادی هستند که می آیند 

پیش ما و می گویند چطور باید به روستاهای 

محروم کتاب برسانیم. من همیشه به آن ها 

یک  می گویم از کم شروع کنیم. حتی از 

زنبیل کتاب. به شاعران و نویسندگان نامه 

بنویسند و از آن ها درخواست کتاب کنند.

بعد  کتابخانهتان کم کم بزرگ می شود و 

از مدتی خود آن ها به محور کتاب رسانی 

همان منطقه تبدیل می شوند و باقی را تغذیه 

می کنند. این آقا جواد ماهر حالا در یکی 

های مسکن مهر شهرش زندگی  خانه  از 

می کند. او بچه های محله ش را هم تغذیه 

می کند. بچه ها دور همان ساختمانش جمع 

می شوند. او کتابخانه کوچکش را راه انداخته 

و کارش را می کند. من به شما می گویم که کار 

با بچه ها برکت می آورد. خودبه خود همه چیز 

درست می شود.»

مربیان کتابخانه های سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چگونه کتاب ها را به دورترین مناطق محروم می رسانند؟

نور امید بچه ھای روستا
محمود خرقانی، کارشناس فرهنگی کتابخانه های سیار کانون : موازی کاری در حوزه کودک خیلی هم کار خوبی است!

 من می گویم اگر 
هر سازمانی بتواند 

یک گوشه کار 
کودک را دستش 
بگیرد، کار بزرگی 

کرده است. کانون 
به تنهایی نمی تواند 
همه کارها را انجام 
بدهد، البته به این 

شرط که استانداردها 
را رعایت کند 

و به بچه ها در نهایت 
احترام برخورد شود.

 من می گویم اگر 
هر سازمانی بتواند 

یک گوشه کار 
کودک را دستش 
بگیرد، کار بزرگی 

۴

تو را دانش  و دین رهاند درست

در رستگاری ببایدت جست

دلت گر نخواهی که باشد نژند

همان تا نگردی تن مستمند

چو خواهی که یابی ز هر بد رها

سر اندر نیاری به دام بلا

بوی در دو گیتی ز بد رستگار

نکوکار گردی بر کردگار

به گفتار پیغمبرت راه جوی

دل از تیرگی ها بدین آب شوی

چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی

خداوند امر و خداوند نهی

که من شارستانم علی ام در است

درست این سخن گفت پیغمبر است

گواهی دهم کاین سخن راز اوست

تو گویی دو گوشم به آواز اوست

فردوسی در دیباچه شاهنامه پس از ستایش 

خدا که نشان دهنده باورهای توحیدی اوست و 

نیز سخنانی در شناخت جهان هستی و ستایش 

خرد و خردمندی که نشان دهنده حکمت دانی 

حکیم توس و اندیشه های بلند و ژرف اوست،

به شیوه هر ایرانی مسلمان و برای بیان باورهای 

دینی و مذهبی خویش، بخشی از این دیباچه 

را به ستایش پیغمبراسلام(ص) اختصاص داده و 
هجده بیت در ستایش آن حضرت و اهل بیت(ع)

سروده است که به تصریح استاد خالقی مطلق در 

شرح این ابیات، نشان می دهد که فردوسی شیعه و 

به احتمال بسیار دوازده امامی است و در اعتقادات 

خود صراحت بیان داشته است.

در ابتدای این ابیات، فردوسی «دانش دین» را راه 

رهایی و رستگاری انسان می داند، یعنی به باور او هر 

انسانی باید دانسته های لازم و اصلی را درباره دین 

خویش بداند. به نظر می رسد این عبارت به 

لزوم شناخت اصول دین برای هر مسلمانی 

اشاره می کند، زیرا می دانیم که شناخت 

درباره اصول دین برای هر مسلمانی واجب 

است و تقلید در آن جایز نیست. در بیت های 

بعدی تصریح شده است که راه رهایی از اندوه 

و مستمندی و نیز رفع شر بدی ها و بلاها و در 

ادامه آن راه رسیدن به سعادت دنیا و آخرت 

و روسپیدی نزد خدا، فقط یک راه است و آن 

راه نیز پیروی از گفتار پیغمبر(ص) است که سخنش 

تیرگی های جهل و کفر را از دل می زداید و آن را با دریاهای 

معرفت پاک می کند. در بیت بعد، فردوسی شخصیت 

پیامبراسلام(ص) را با عبارت های «خداوند تنزیل و وحی»

یعنی صاحب قرآن و «خداوند امر و خداوند نهی» یعنی 

کسی که حق امرونهی دارد، معرفی می کند و سخنی 

از آن حضرت می آورد که به روشنی نشان دهنده اسلام 

شیعی فردوسی است؛ پیامبر(ص) گفته است که من 

شهری هستم که علی(ع) در آن است؛ سخنی که یادآور 

حدیث معروفی از آن حضرت است:«أنا مدینه العلم

 و علی بابها.»

دو نکته در این بیت ها نمود ویژه ای دارد. نخست 

آنکه فردوسی اول می گوید برای سعادت دنیا و آخرت 

باید از سخنان پیغمبر(ص) پیروی کنی و سپس یکی از 
مهم ترین سخنان آن حضرت در ستایش امام علی(ع)

را می آورد تا چنین نتیجه بگیرد فقط اسلام شیعی 

است که سعادت دنیا و آخرت را در پی دارد. دوم آنکه 

فردوسی در سه مصرع تأکید می کند که «درست این 

سخن گفت پیغمبر(ص) است» و «گواهی دهم کین 

سخن راز اوست» و «تو گویی دو گوشم به آواز اوست»

تا بدین وسیله اعتقاد راسخ و باور ژرف و یقین قلبی 

خود را به این اصول دینی و مذهبی یعنی نبوت و 

امامت نشان دهد.
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